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  )دانشگاه فردوسي مشهد استاد(دكتر محمدجعفر ياحقي

ات فارسي(شهباز محسني   )دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبي
 

  
قانيه جْ نَ ف   ؛ س

  بي و تاريخي آنزبانشناختي، اد ويژگيهايو بررسي  لسان العرب اي فارسي در واژه

  چكيده 

هاي فراوانـي از آن بـه عربـي وارد     و واژه شتهتأثيرگذاواژگاني بر زبان عربي ة زبانهايي كه در حوز ميان
عناصـر مربـوط بـه فرهنـگ و تمـدن       ،رهگـذر  اين قابل اعتناست و از بيش از همه شده زبان فارسي

ابـن منظـور بسـياري از     لسان العربموس قا. به زبان و فرهنگ عربي راه يافته است هم فراوان ايراني
ربّي كـه در   ازميان واژه. اين عناصر را در خود جا داده است  ةبـه كـار رفتـه واژ   لسـان العـرب    هاي مع

ه ما را به خود جلب كرد اش دراز تاريخي ةبا پيشين» سفنجقانيه«كمياب  بـا تكيـه بـر    در اين مقاله  .توج
رّ  ـ  ،و جستجو در متون تاريخي و ادبي )انيهسفنجق(= سپنجگاني   ةب واژشكل مع اهد شـو   ةضـمن ارائ
يـني   مراجعه به قاموسي و ايـن  . ايـم پرداختـه ايـن واژه و تحـولات معنـايي آن     ةمنابع تاريخي، بـه پيش

   .استروشن كردهاي از فرهنگ و زبان ديرين ايران را  گوشه پژوهش
رّ ان عربي، واژه، ابن منظور، زبان فارسي، زبلسان العرب: ها كليد واژه   .نيسپنجگا ،سپنج ،بهاي مع

  درآمد

رّ مه جماللاّتأليف ع لسان العرب يكـي از مهمتـرين و   ) .هـ ـ 630- 711(م ابن منظـور  الدين محمد بن مك
ابن منظور در تأليف اين اثر سترگ، پنج قاموس مهـم و مشـهور تـأليف    . ي عربي استهاترين قاموسجامع

ابـن   المحكمازهري،  هتهذيب اللغاست؛  بهره بردهار داده و از آنها فراوان شده پيش از خود را مبناي كار قر
زّ في غريب الحديث ةيالنهابري و  ابن حواشيجوهري،  الصحاحسيده،  وي عـلاوه بـر   . الـدين ابـن اثيـر   ع

اـت    ،كار علمي و پژوهشي است يك ة، چنانكه شايستهااطلاعات مندرج در آن فرهنگ اـت و تحقيق اطلاع
اـت فـراوان    ،آنها افزوده است و با آوردن شواهد رهم بخود را  اـب خـود را بـه    امثال، آيات، احاديث و ابي كت

  .استفرهنگ اسلامي درآورده  ةالمعارفي در حوز ةصورت داير
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اـي فارسـي    و تمـدن ايرانـي؛ از واژه   فرهنگ، زبان يي ازها مملو است از اشارات و نمونه لسان العرب ه
رّ اـريخي و آداب و رسـوم   هاي عر هاي فارسي واژه نهاده ب گرفته تا برابرمع  ةو فرهنـگ عام ـ بي، مسائل ت
اَايرا اـن  ،رودها ،هاشهرها، روستاها، محلات، كوهنام از جمله علام جغرافيايي نيان و اقوام و  اـل    بياب اـ و رج ه

ف ،ايراني توانـد   ها مـي  ن نمونهق و اديان ايراني و غيره كه هر يك از ايرَاعتقادات ديني و مذهبي مربوط به 
  . باشداي جداگانهبحث و تحقيق  وضوعم

رّ ةيكي از اين موارد قابل ذكر و جستجو، واژ اـده  در نه اين واژه. است هسفنجقاني بمع . ف. س«ذيل م
«  ةضمن توضيحات مربوط به واژ كه در ،»ج.ن لاً در فرهنگ . آمـده اسـت   »زانهح اـ اصـو اـي   و لغتنامـه  ه ه

  . به نظر نرسيدمدخلي عربي و فارسي چنين 
  : آوريمرا دراين جا ميعين عبارت ابن منظور براي طرح موضوع  

 : م و التخفيفضل، باةُزانوالح لُع رَّ يا ال الذين  لِج َي ت و نزَُّح َ بأمرهم  ل لُي: الليث. مه رّ قو لُ ال  جـ  ل ِصـاح َ هب  ـك   في
 َح ش  كم َو ح ُزان كت َ نْ؟ أي كيف م َت ت  ـ نزَُّح ِ ب رِأم     مه  ـ؟ و فـي قلبـه عليـك ح  ةٌزان ْأي ف  ـت َ ُ: قـال . ةٌن  ـو ت  س ي م
 َس ْف ن ةُقاج ي ْ ن ال  بِرَع َع ل ي الع و مِج ُ لِفي أ ق دوم  مه َالذي اس ت ُّح هق نَِ وا ب د م رِال عِ و تـحقوا    و الضيا مـا اس  ـح قـال  . ةزان

 : يدهابن س  ةُزانو الح بِ ةُدمق  العر َع مِل و ي العج ُ لِفي أ ق ِدوم  ـ ه  َم الـذي اس ت ُّح  ـق ِ  ـ  هوا ب  َمـا اس ت ُّح  ـق  د  نَوا م رِالـ  و و
ّ عِالض ُ و: ؛ قال الأزهرييا ُّهذا ك  هل فبت زّ خفي ال َاي ع ُل   . ةعالي ف

َ ةالسفنجقاني و بِ طٌرْش  كان للعر َع مِ ل نَ خب ي العجـ  ـ إذا راسـا َ أخ  ـذوا ب َ  ـل  اً ص ْد نْل اً أ  ح ُي  ـك ُ رَّ   اوا إذون ـ ِم  ـب ِ  مه
ش اً  الجيو  وأأفذاذ تج نْ ماعا  أ زِي ُن ل و  موه ْي رُق ، ثم موه وزَي َ مدوه  ـإل  ـ ةٍي ناحي ْ  /3 :1988ابـن منظـور،   ( يرَأخ

158(.  
: ترجمه( اـن را بـه    به فكرشان باشد و غم) يا سرپرست خانه(شود كه مرد  زانه به خانواده اطلاق ميح ش

انـد؟ يعنـي آنانكـه     چگونـه ) ات حزانـه (= م و عيالـت خـد : مرد به دوستش گويد: دليث گوي. دل داشته باشد
 [: گويد مي ادامهدر . توست) زانهح(=اند؟ و در دلش شيفته  شان را داري چگونه غم  ةسـفنجقاني  ]زانـه بـه ح

اـن [شود كه در بدو ورود اعراب به سبب آنان،  عرب بر عجم هم گفته مي از جهـت خانـه و امـوال     ]ايراني
  . شدند دچار غم و اندوه مي

: گويد ده ميابن سي اـن [زانه ورود اعراب است بر عجم در بدو فتوحاتشان كه ح بـه سـبب آن از    ]ايراني
 جهت خانه و بـر وزن   »زاء«اينها همه به تخفيـف حـرف   : گويد ازهري مي .زن بودندها و اموالشان دچار ح

ُ لـح   سفنجقانيه، شرطي بود از سوي عرب بر ايرانيان خراسان كه طبق آن هرگاه . عاله استف شهري بـه ص
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اـ دسـته     - شدند كه سپاهيان عرب را  شد مردم آن شهر متعهد مي گرفته مي اـيي ي   در صورتي كه بـه تنه
مـورد   ياي ديگـر، آذوقـه   به مهماني نزد خود ببرند و تا رسـيدن بـه ناحيـه    - جمعي از آن شهر عبور كنند

  .)نيازشان را تأمين كنند
نمـود بـراي   ريب مـي شاذ و غ ،دراين متن آن آمده ةدر بار و توضيحي كه سفنجقانيه ةازآنجا كه واژ   
اـ و     به منابع مختلف عربي و فاركه يم آن لازم ديد شدنروشن  اـ فرهنگه اـريخي گرفتـه ت  سي از كتـب ت

 اين اينك حاصل و نيم؛رجوع ك و متون كهن نثر هاي اشعارديوان  :ستارج

  هسفنجقاني ةوجه يا وجوه اشتقاق و معناي واژ

اً وي در يكي از يادداشـتهايش  . قزويني حدس زده است كه اين واژه فارسي است مهلاّعخستين بار ن ظاهر
   ). 6/124: 1363قزويني، (اي فارسي استسفنجقانيه كلمه: استنوشته

رّ ماگمان   + ايراني سپنجگاني باشد كـه خـود از دو بخـش سـپنج     ةب واژآن است كه سفنجقانيه، مع
   :زيردلايل به  ؛گاني تشكيل شده است

 ـلكالجيم و القاف لايجتمعـان فـي   : كهاست دان معروف، آمده ل از جوهري، لغتبه نق لسان العربدر  .1  ةم
رّ ةواحد اًمن كلام العرب إلا أن يكون مع   .)171/ 2: 1988 ابن منظور،( ب

سـفنج   بتعري ـسپنج در  از اين رو .در تعريب وجود دارد »ف«به  »پ« از تبديل واجهاي فراواني  نمونه .2
د. شده است رّ و: ي شير در توجيه آن نوشته استچنانكه ا  ـب السفنج مع ّ  ـعن سپنج و هو مرك  سـه   نْب م
و  ةو من پنج أي خمس ةأي ثلاث لَ طلق علي ماي د( ةالمد يكون قلي توجيـه و  البتـه   .)91: 1908ي شـير،  ا

اـن  تفسير ادي شير در اينكه سپنج برگرفته از عدد سـه و پـنج اسـت      وعاميانـه   كـه خـواهيم ديـد   چن
   .استخط

اـز اسـت كـه در آخـر        پسوند »گاني«كه بخش دوم يا پسوند آن است معرب »قانيه« .3 صـفت نسـبي س
اـني،    ؛دهد مه ميلكتصاف و نسبت را به آيد و مفهوم ا ميو صفات و اعداد  ميااس اـني، بازرگ مانند بازارگ

اـني  ،، دوسـتگاني )شـد  مـي سالي چهاربار بـه لشـكر داده   مواجبي كه (=بيستگاني  هفتصـدگاني،   ،مژدگ
  .پانصدگاني، رودگاني و دايگاني هزارگاني،

لاً دهقان  امري عادي است؛ نيزدر تعريب  »ق«به »گ«تبديل  .4 رُ(و قربز ) دهگان(مث  ـ مرد =زبگ ّ ار و مك
  .)36و2: 1355كيا، ) (محيل
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بـه   »گ« واجيعني ابـدال   ؛شده باشد) يا سفنجكانيه(سپنجگاني ابتدا سفنجكاني  اين امكان هست كه .5
شـود؛ اسـتبرق    كه مصاديق فراواني از اين ابدال در قواعد تعريب يافت مي »كاف فارسي«به  هال عربقو
اـن   ) حرير ةجام(= اـه [ كه معرب استبرك است يا قرميسين كـه معـرب كرماش اـوس كـه    ]كرمانش و قيق

  .)هاهمين واژهذيل : 1377دهخدا، (باشد معرب كيكاوس مي
اي است  واژه در اصل سپنج شرقي اسـت كـه    ةي ايراني ميانهاهاي زبان ز شاخهغدي و سغدي يكي اس

اـر    جغرافيايي عظيمي، از درياي سياه تا چين، مردماني ايرانـي  ةن اول تا سيزدهم ميلادي در گستراز قر تب
اـ كي از برجآثار مكتوب اين زبان، كه از نواحي نزديك سمرقند تا ي. كردند بدان تكلم مي ي داخلـي ديـوار   ه

اـيي   ةدر شمال پاكستان كشف شده، گستر علياي رود سند ةبزرگ چين و از مغولستان شمالي تا در جغرافي
قريـب،  ( دهـد  تا سيزدهم ميلادي نشان مي در آسياي ميانه، و نفوذ فرهنگي اين زبان را از قرن دوم را آن

اـه،  سپنج مع ةواژ براي ديغفرهنگ سدر .)يازده: 1374 اـه و مهمانسـرا آمـده اسـت     اسـتراحت اني اقامتگ  گ
گرفته كه اغلـب در  » عاريتي ةخان«و  »مهمان«هم سپنج را  برهان قاطع .)سپنج ةذيل واژ: 1374قريب، (

لّ شواهد. رود دنيا باشد به كار ميمفهوم كنايي آن كه    :در شعر فارسي كم نيست بر اين معني دا
  : در مفهوم مهمان .1

اـن  ةكارنام در  نْ    «: آمـده اسـت    اردشير بابك َـ رمْاييـت دات َ ج  ف ْ ن ـپ اسَ امـروز اسـپنج فرماييـد    (»ايمـروچ 
جْ« .)69:1354)(دادن ن پ   ).31:1348تفضلي،(به معني مهماني به كار رفته است  مينوي خرد در  »اسَ

  توان كرد، كز ما نبيني تو رنج                سپنجما را : به بازارگان گفت
  )371/ 7: 1373، فردوسي(                                                                        

  سپنجكه در خان من كس نيابد              كديور بدو گفت زين در مرنج
  )7/361: همان(                                                                           
  : در مفهوم عاريت .2

  رنج و چه نازي به گنجه چه يازي ب              سپنجچه بندي دل اندر سراي 
  )108 /3: همان(                                                                        

  منازسپنجي ببخش و بخور هرچ آيد فراز                 بدين تاج و تخت 
  )7/40:همان(                                                                                         

  : در مفهوم دنيا .3
  دل نهادن هميشگي نه رواست                   مهمان را سپنجبه سراي 

   ) 15: 1380رودكي، (                                                               
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اـه،  ، سـپنج )گـذران كـردن  (كـردن  ج، سپنجسپنسرا، سرايخانه، سپنجنجچون سپ باتيچنين تركيهم گ
  .)»سپنج«ذيل  : 1377 دهخدا،(آمده است فرهنگهادر ) دنيا(سرا سپنجيسپنجي، 

ط به سپنج با شـواهد آن آمـده   هاي ديگري از تركيبات مربو نيز نمونهي فارسي هاذيل فرهنگ كتابدر
  :.است

  ): جاي گير، مقيم(ـ سپنج گرفته 
 ر ححسن بصري گفت  اـه     سپنج گرفتهاگر نه ابدالانندي بر روي زمين : االله هم ، اكنـون خلـق همـه تب

  .)140: 1354 ،نق المجالسمنتخب رو(شدندي 
  ): باشنده، به سربرنده، اقامت كننده(ـ سپنجگان 

اـن  از پس هلا در زمين ]خلائف=[ انگانجسپننيان و ياست كه كرد شما را پس ي، آن خدايوا ك امت
  .)سوره فاطر 39ةآي ةترجم 185: 1355پارس،  ةقرآن موز(گذشته

  ) آرام جاي، بودن گاه(ـ سپنجگاني 
اـي    ]االله[دانـد   خداست روزي آن، و مي ري در زمين، مگر با هست هيچ جمبندو ني اـي آرام آن و ج ج

يِ   .)214:1380به نقل از رواقي،؛ 136،ميبدي(آن سپنجگان
«دربرابـر   سپنج دهد تركيبتفسير شنقشي در -   ـي  َس ْت  و :اسـت  آمـده  »فلخ  ـي  َس ْت لخ َ ُف  ضِرفـي الأ  مك

َ ف ْي ُن َ رَظ ك َ في ت ع ُم نَل  او شما( ) 129/اعراف( و اـ     ين دهـد انـدر   سپنجايشان  سِرا از پ زمـين او آنگـه نگـرد ت
  .)192:1355،تفسيرشنقشي)(ونه فرمان بردار باشيد وي راگچ

دهيـد بـه غربـت     ام مـرا امشـب سـپنج   يكي غريـب  واز دادكه من وسي آم: آمده كشف الأسراردر  - 
  .)263:1350،از رواقي به نقل؛3047:1361،يميبد(اندر

  .)34:1351،به نقل از رواقي ؛تفسير طبري ةترجم( سپنج ده اگفت برخيز و در بازكن و اين غريب ر- 
 ـ  و رعايا را آسوده دارد ولشـكري : آمده است آداب الحرب والشجاعهدر -  اـ   ةان را نگـذارد كـه درخان رعاي

  .)445:1346فخر مدبر،( مگر به دستوري ايشان نزول كنند و سپنج سازند
 ـ  7و 6 ةمربـوط بـه سـد    يكـي  حكـيم سـنايي   ةحديقة الحقيقخطي از  ةدر دو نسخ   ةكـه در كتابخان
كابل كـه   يموسوم به نسخه 6 ةدوم سد ةديگري  متعلق به نيم و شودداري مياستانبول نگه افندياسعد

  :در بيت زير به كار رفته است» سپنجي نويس« تركيب ،به صورت عكسي چاپ شده 1356درسال 
سِ طّ خداي چيست عقل اندرين سپنج سراي           جز سپنجي نوي   خ
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در فرهنگهاي فارسي نيامده و معناي آن به درستي برما روشن نيست اما فحـواي بيـت    نويسسپنجي
  .سپنج به معني جا يا كار موقت ارتباط داردحاكي از آن است كه با 

يِ كشف الأسـرار  را درخود دارد تفسير  سپنجگانيدست كه تركيب  چاپ شده و در گويا تنها متن فارس
 ةرشيدالدين ميبدي است كه درترجم الأبرابر ةعد و َي  معل َم َست رَّق  و اه َم دست و ع  چنانكه ذكرشـد  - ) 6/هود( اه
يِ آرام آن وجاي جاي  ]االله[د دانمي :استنوشته -  اـرت  . آن سـپنجگان اـد    در ايـن عب  ةسـپنجگاني برابـر نه
 م َس مِبه معني  عدوت ح ر درجاي ديگري هـم   .رمستق مادر است در تقابل با مفهوم جاي قرار گرفتن جنين در 

  .)4/349: 1361ميبدي،(دادن آمده استدادن به معناي جايتركيب سپنج الأسراركشفاز 
رّ ةها و شواهد به واژنمونه با اين اكنون اـط  گرديم كه ابن منظور آن را در برمي »سفنجقانيه«ب مع ارتب

  .با قضاياي مربوط به فتح خراسان ذكر كرده است
ر اـن     بر اساس گزارش مو اـت اسـلامي در خراس اـن فتوح اـن در جري اـلي مـرو     بـين  خ لـمانان و اه مس

اـن     اي صورت گرفت مبني برآنكه با پمصالحه اـن ج رداخت مال و جا دادن به سـپاهيان اسـلام در منازلش
َ: يعقوبي نوشته است . مردم حفظ شود َف َف َ حت  موالق اً م  اجميع ب ُع َث خ هوا ل َورْلا م َّ، ف إن َها ص ال  تح َع َل  ـي ألف ْ  في أل

قيةمائتي ألف أو و و  َع نْل  ي أ وي س لع وا  للم نَس  مي زِفي م ِلنا از آنجا كه سـپاهيان   و). 2/167: 1960بي،يعقو( مه
اـن بـه ديگـر      شدند مان اهالي شهرهاي خراسان ميعرب در واقع براي چند روزي موقت، مه اـ رسيدنش ت

اـ توجـه بـه        .بود اين شهر مردم ةبرعهد مايحتاج سپاهيان مسلمان شهرها تأمين  اـ تعهـد ب به اين رسـم ي
شـد   يا به قول ابن منظور سفنجقانيه اطلاق مي »نجگانيسپ«مفهوم موقتي بودن آن و مهمان بودن آنان 

 .ذكر شده اسـت در ذكر حوادث  مربوط به سال سي و يك هجري منابع تاريخي ديگر  ن دراجراي آكه م
اً كه ذكر كرده اند اما عبارتي راني يا سفنجقانيه را به كار نبردهسپنجگا ةالبته مورخان واژ بـه همـين   اند دقيق
وِ بلاذري چنين گزارش مي كند  براي نمونه .كندمفهوم اشاره مي شاهجان كس فرسـتاد و   كه مرزبان مر

اـيش پديـد              اـظ مسـكن گش لـمانان از لح لـح آن بـود كـه بـراي مس طلب صلح كـرد و جـزء شـرايط ص
  ).2/565: 1337بلاذري،(آورند

ذگفتني است كه مهمان كردن سپاهيان   ـاسلام از سوي اهل   اـي  در كتا فصـل خاصـي  ه عنـوان  م به
اـم آمـده اسـت كـه       . دهدرا تشكيل مي مربوط به احكام اهل ذمه براي نمونه در كتب مربوط به ايـن احك

» َع ل نْي َ  نا أ ضُ ن لَّي ُ  ف ك س نْم م لٍ  رِ سبي ِ مٍ عاب ل  ه ثلاثةأوس  عم طُ د و ن ِ جَ مٍ ط ِ ما ن اـ ترتـون،بي ( »أيا يعنـي   ).11:ت
 ـ اند كه رهگذران مسلمان رااهل ذمه موظف د بـه  تا سه روز مهمان كنند و از نوع غذاي متوسطي كه دارن

اـت اسـلامي     كه _ خطابپيشتر نيز عمر بن . آنان بدهند اـن خلافـت وي   بيشـترين فتوح صـورت  در زم
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لَ    و ه بود دانستشبانه روز جايز هاي  اهل جزيه را تنها يك مهمان شدن در خانه _گرفت  ـ ع نـه بيشـتر؛ ج
 -  رضي االله عنه –عمر  ع يَ أه ل و ع  د وا لِ الس يَ أه زِل لِ الج و  ةِي اً  وم م : أي  ليلةي هَ وُن ف ـَي ض   ( ي  1981م،ابـن قـي

:2/781.(  

  سپاه اسلام در منازل اهالي اين شهر» سپنج گرفتن«فتح مرو و  ةاشاره به واقع

اُ تاريخ گرديزيمشهور به  زين الاخبار در در ذكر  لابن احمر  يرم ُشي اـن مـر    «هري آمده است ك ـك پـس عثم
اُ  ا، و او معمور ذبن احمر را به خراسان فرستا يرم بن س ُفيان الي ُ را ريشك د بفرستاد تا بر ق  ـ ]كهـن دژ [ زِنـ  رو م

اُ نماز كرد و چندگاه  يـر  ...لشـكري را او رسـم آورد   مردمان مـر  ءخانها گرفتن نجپسخراسان بماند و  هير بم امُ
شُـتند وبسـيار خانـه   لشكريان سلاح پوشيذند  ةفرموذ تا هم رو بك ردم از م اـ  وشمشير اندر نهاذند وبسيار م ه

اـ   ةغارت كردند تاهم ير عذر خواستند ت امُ گرد آمذند وكسان اندر ميان كردندو مالي بپذيرفتند واز  مردم شهر 
سِ آن لشكري را  گرديـزي،  ( رسـم گشـت   سـپنج گـرفتن  لشكريان را فرو داشت وآن فتنه بنشست واز پ

161:1384( ي اـس نسـخه   سـپنج را   را تصحيح كرده بودزين الاخبار  كه او نيز پيشتر حبيبي، عبدالح براس
كـه در تصـحيح جديـد    ) 102:1347گرديـزي، ( خوانده بـوده اسـت   بسيج اشتباه به اي كه در اختيار داشته

  .چنانكه گذشت اصلاح شده است
 ـ لسان العربازاين رو تكيه بر شكل معرب واژه در  اـني   ابن منظور وني اـت زب اـريخي   ز ديگـر اطلاع و ت

غدي آمـده اسـت   و ديرين فارسي بوده  هاي سپنج از واژه ةسازد كه واژموجود درمنابع روشن مي لاً از س اص
  .به معناي مقيم و جايگير است »تهگرفسپنج« و

اـر  آيد هرگاه سپاهي آهنگ جايي ميوچنانكه از متون برمي  ـ و كرد و همراه آنان خيمـه و ب اـفي  ةبن  ك
چون ديالمـه  «دليل ديگري است بر اين نظر،  شيرازنامه اين مثال از. آمدندهاي مردم فرود مينبود در خانه

اـن     نمودنـد و مزاحمت شيرازيان مي ،شيراز مقام كردند كثرت سپاه وحشم ةدر خط اـي ايش نـزول در خانه
  ).263:1350قي، به نقل از روا؛ 22ورق8958آستان قدس شماره ة،عكس نسخشيرازنامه(»كردند مي

اـ در گذشـته  نمايد يغريب مكه اكنون در زبان فارسي  مشتقات آن و بعضي اشكال وسپنج  ةواژ بـه   ه
اـ     استشدهكاروانسراها اطلاق مي ،هاقلعه روستاها، جاها همچون عنوان اسم خاص بر بعضي اـم آنه كـه ن

  :براي نمونهاست؛ در بعضي متون آمده
ـاـ  شــهركي باشــد از اعمـاـل كرمـاـن بــر راه سيســتان   .مگــر ســپنجام شــهري معــروف نشــنودهفام

  ).185:1340اصطخري،(
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اـ و عزيـزان وخداونـدزادگان    وبنه« :دراين عبارت ؛شده است هاي سپنج يادقلعتنيز از  تاريخ بيهقيدر ه
  ).503 :1383بيهقي،( غزنين بازآمدند هسپنج بودند ب هايقلعتكه به 

اـن     «: نويسددر خراسان مي» بالس«ط به نيز در توضيح مربو حدودالعالممؤلف  اـحيتي اسـت انـدر مي ن
حـدود  (»...سفنجايي، كوشك: است اندر وي شهرهاست چونجايي بسيار كشت و برز و كم نعمت  ،بيابان
  ).104:1340،العالم

اـل  . استبودهموسوم گفتني است در نقاطي از ايران جاهايي وجود دارد كه به سپنج  اـ   براي مث سـبنج ي
بـرد  ياقوت هم از روستايي به نام سبنج نام مي). 418:1337لسترنج،(ر جنوب جاجرم سر راه بسطاماسفنج د

نِ كه از روستاهاي   ).3/186: 1975ياقوت حموي،(نيشابور بوده است ارغيا
ه حت  و اقامت  موقت كاروانيان بـود كه بر سر راه ابريشم و محل استراان سمنان از رباط سپنج در است

   ).9/225: 1384كريمي،( اندياد كرده است
اـي  ادي نامتعد هخراسان بزرگ بود فرهنگي ةحوز جزو كهآسياي ميانه  نواحيساير  تاجيكستان و در ه

يِخورد كه ريشهجغرافيايي به چشم مي كمـك  آنها به روشنتر شـدن ايـن بحـث     يابي زبانشناسانه وتاريخ
اـطي   كردهاد ي خجنددر دوازده كيلومتري سرراه ابريشم  روستاي اسپسار بر از براي مثال. كندمي اند كـه رب

اـ    ةريش ـخجندنامه  لفؤمبنا به نظر .ه داشته استآن قرارداشت راحت كاروانيان دراستبراي  بزرگ اـر ب اسپس
 سپنج و   .)24:1994ميربابا،(ناميدند مي »اسپنجه«را  هاي خودخانهغدها مهمانسپنچ يكي است و س

 اســپنجاب واســپاني،،اسپره)اســپزار(هـاـي اسپره،اســفزارنام هــم بـاـجاهـاـي ديگــري  اين مــورد،غيــراز
لاً ميكه همگي  وجود دارددرتاجيكستان    .)35:همان(باشندارتباط داشتهسپنج  ةواژتوانند با احتما

َ) سپنج(سفنج  ةواژ اً پـس از اسـلام و در     آيا وي به زبان عربي راه يافته ك نفوذ آن در زبان عربي صـرف
اً     پيش از آن هم سابقهلامي بوده است يا اينكه جريان فتوحات اس اي داشته اسـت؟ در تحقيقـي كـه اخيـر

)(تلگدي  يهنام به نقل از لغت صورت گرفته gdieleT 1 در مـورد بحـث    ةواژي متفاوت هابا آوردن شكل
)(منـدائي  (aspna)سـرياني  ) مهمانسرا=Pinasaev(ي آرامي از جمله تلمودي هازبان pinnas   و غيـره

  .)102: 1374آذرنوش، (مربوط مي شودپيش از اسلام به  ن زبانها سپنج به اي ةكه ورود واژ اندنشان داده

                                                           

2. gdieleT : Essai sur La Phon e tique des emprunts iraniens en aram e en talmudique,. J A 

P177. 1935. 
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ارت بابل، توسط كـوروش كبيـر در   اين پيوندهاي فرهنگي پس از رهايي يهوديان از اس محتمل است
اـي     ر فرايند آن، دششم پيش از ميلاد بوده باشد كه  يهسد اـر و باوره آثار و متون يهودي بـه شـدت از آث
   .)499 /2 :1367معين، (دشتي متأثر گرديدزر

اـنوي، مسـيحي،     ،پازندي، سغدي ،هم اشكال پارتي ميانه ي فارسيهاذيل فرهنگ كتاب در بـودايي، م
  .)215و  214: 1381رواقي، (نشان داده شده است سپنج يارمني، سرياني و آرامي واژه

  جمع بندي

و ريشـه و مشـتقات مختلـف آن كـه در متـون       سفنجقانيه ةعربي شد ةسرگذشت واژ ،اين جستار ةبر پاي
د امكان روشن شـد است آمده اـن   و پيوند آن با مسائل مختلف زباني و تاريخي در ح كـه ايـن    گرديـد و بي

لاً از واژه تّ با دي سپنج گرفته شده است بي سغكلمه اص كه در عربي بـه   »اني«پسوند ه معناي جاي موق
اـقي مانـده كـه در همـه       . صورت قانيه معرب شده است اـن پارسـي ب اين كلمه در تركيبات مختلف در زب

تّي بودن هست - فرهنگي خراسان، نشان مـي  ةوجود اسامي جغرافيايي در نواحي مختلف حوز. مفهوم موق

لاً  تّي بوده است كه بعدهد كه اين نواحي احتما اـ     دها گسترش يافته وجايگاههاي موق اـدي ي به صـورت آب
اـي دور وجـود داشـته و   از آن است كه اين كلمه از گذشته شهر درآمده است و بالاخره همه چيز حاكي  ه
  .پيش از اسلام به زبان عربي وارد شده است
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